
 

 

 فرهنگی انقلاب باب در تزهایی

 نویسنده: گی دِبور

 پور مترجم: نیما عیسی

 (1) 

شناسی این است که موجب گردد تا فرد، در محرومیت و غیاب، برخی عناصر قدیمی و خاص زندگی را احساس کند،   هدف سنتی زیبایی

ترتیب،  برد. بدین  که از تسلط زمان رنج میست  گریزند، زیرا ظهور همان چیزی  گریِ هنر از آشفتگی ظهورها می ی میانجی  واسطه عناصری که به

شود. هدف یک   و حتی مدعیِ به جاوادانگی سنجیده می (duration) ای زیباییِ جداناپذیر از دوام  شناسی توسط گونه  میزان موفقیتِ زیبایی

های گذرا که قاطعانه   ریق تنوعی از لحظههم از ط آن  واسطه در یک فراوانی پرشور از حیات است،   حضور بی (Situationist) سیتواسیونیست

چون  نظر کلی، فعالیت فرهنگی را هم  ها، از نقطه  شان است. سیتواسیونیست  ها تنها شاید اثر گذرای  اند. موفقیت این لحظه  ریزی شده  برنامه

بندی   ا بسط فراغت و محو تقسیم کار )که با تقسیمای که ممکن است ب  دهند، زندگی  ای تجربی برای ساختن زندگی روزمره مدنّظر قرار می  شیوه

 .شود( به طور دائم متحول گردد  کار هنری آغاز می

  

 (2) 

جا   دهی کند. مسأله این  طور مستقیم احساساتی والاتر را سازمان  دادن درخصوص احساسات دست شسته و به  تواند از ]صرفِ[ آگاهی  هنر می

 .سازند، مسأله تولید خودمان است  ی خود بدل می  ت که ما را به بردهتولید آن دسته از چیزهایی نیس

  

 (3) 

ست که این رژیم در خصوص  ترین اطمینانی  قطعی»ماسکولو حق دارد که بگوید کاهش تعداد روزهای کار توسط رژیم دیکتاتوری پرولتاریا 

ها میان   شود، اگر مناسبات کلی انسان  چون یک شئ برخورد می است، اگر با او هم اگر انسان کالا»مسلماً، «. تواند ارائه دهد  اش می  اصالت انقلابی

 نتیجه گی  زده  شتاب با ماسکولو هرچند، «.توان زمانش را از وی خرید  خودشان همان مناسبات شئ با شئ است، بدین دلیل است که می

بدون «. خرید زمان یگانه شرّ ]موجود[ است»شود، و  ه خوبی سپری میب همواره «برگزیده را کاری آزادانه که شخص آن زمان» که گیرد می

ی جهش از هنر   هایی نشانه  ای وجود ندارد. کاربرد چنین ابزار  تملّک ابزار مدرن برای ساختن زندگی روزمره در بکارگیری زمان هیچ آزادی

 .انقلابی یوتوپیایی به یک هنر انقلابی تجربی است

  

 (4) 



 

 

رو از فرهنگ مشغول است، یا به   ای از کارگران دید که در سطحی پیش  اتحادیه   مثابه  توان به  ها را می  المللی از سیتواسیونیست  نیک سازمان بی

رو، این   شوند؛ از این  گذارند که اکنون شرایط اجتماعی آن را مانع می  ای از جملگی آنانی که بر رسالتی صحّه می  چون اتحادیه تر هم  عبارت دقیق

  .ی فرهنگ تشکیل یافته است  ای در عرصه  پذیرد که از انقلابیونی حرفه  کوشش در سازمانی صورت می

 

 (5) 

شویم. انقلاب کمونیستی هنوز رُخ نداده است، و   اند جدا می  مان انباشته شده  ی که توسط زمانها  های مادیّ  ما در عمل از نظارت واقعی بر قدرت

گذارد که   درستی بر این نکته انگشت می کنیم. هانری لوفور به  ی اَبرساختارهای قدیمی فرهنگی زندگی می  چنان درون چارچوب تجزیه ما هم

گیری فرهنگی مبتنی   رو و جهان وجود دارد و او این جهت  شود که میان فرد پیش  مدرنی دیده میالخصوص   این تناقض در قلب ناسازگاری علی

ی ناسازگاری را به معیاری   نامد. کاستی موجود در دریافت لوفور در این است که وی اصطلاح ساده  ـ انقلابی می   بر این ناسازگاری را رمانتیک

سازد. لوفور پیشاپیش از جملگی تجربیات معطوف به ]ایجاد[ یک تغییر فرهنگی   در فرهنگ بدل میزدن به کنشی انقلابی   کافی برای دست

توجه به   چنان خشنود است: آگاهی از اَمر )تا هنوز بسیار بعید( غیرممکن ـ ممکن ، که بی که از یک محتوا هم  پوشد، درحالی  عمیق چشم می

  .بیان است  تجزیه نیز قابلگیرد درون همین چارچوب   شکلی که به خود می

  

 (6) 

ای بپیوندند که در وضعیت کنونی   نظمی  توانند به بی  هایش، فایق آیند نمی  خواهند بر نظم قدیمی مستقر، آن هم در تمامی جنبه  آنان که می

مؤثر آینده ظهوری انضمامی داشته ی فرهنگ. نباید دست روی دست گذاشت و منتظر ماند تا، در فرهنگ نیز، نظم   جاری است، حتی در عرصه

شده   های فرهنگی شناخته ی حال است که از اهمیت هر بیانی در شکل  باشد، باید مبارزه کرد. همین امکان از پیش موجود آن در لحظه

واقعی وجود داشته باشد  ارتباط را تا نهایت نابودی دنبال کرد، تا روزی فرا رسد که ارتباطی مستقیم و  های شبه کاهد. باید جملگی شکل می

شده است(. پیروزی از آن کسانی است که قادرند   ساخته Situation )براساس پندار عملی ما از ابزار فرهنگیِ والاتر، ]منظور[ همان موقعیتّ

  .را دوست بدارند  که آن  آن  نظمی بیآفرینند بی  بی

  

 (7) 

کار گیریم. رسالت عملی   را به  توانیم قدرت خود را بیازماییم لیکن قادر نیستیم آن   ست، میی فرهنگی در حال وقوع ا  در جهانی که در آن تجزیه

تعبیر   تر، امری رُمانتیک نیست. به  هم با ساختن بناهایی ستُرگ کردن به فرآیند تجزیه آن جمله در غلبه  مان با جهان، من شدن بر ناسازگاری  چیره

  .مان رقم بخورد  که شکست  خواهیم بود، البته دقیقاً زمانی« بیهایی انقلا  رمانتیک»لوفور، ما 
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